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 چکیده
بزرگتدر ن شداعرانِ م(، بدرون ترد در از  1806-1882گوزی، مشهور به مولوی کرد و متخلتص به معروم )عبرالرتحیم تاوه

ک رد زبانی است که نه تنها در هنر شاعری، بلکه در عرفان و کلام و تفسیر و حر ث نیز از عرادِ دانشمنران روزگدار خدود 

های او در میرانهای شعر و کلام اسلامی، میزان توانمنری او را در ا ن دو حدوزه بده خدوبی رفته است. تجربهبه شمار می

هدای کنر. او سه منظومه به زبانهای فارسی، کردی و عربی در علمِ کلامِ اسلامی سروده اسدت. بیشدتر انر شدهروشن می

-احسدان و اسدلام، در منظومده وی برگرفته از کلام اشعری است که بر اساس حر ثی از پیامبر)ص(، در تعر دف ا مدان،

ای نوشته شره، حداکی از تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ها ش تشر ح کرده است. ا ن مقاله که به روش توصیفی

دهدر کده بیشدتر های کلامی مولوی به و ژه در منظومه عربی »الفضیله« است. نتدا ج پدژوهش نشدان از آن مدیانر شه

باورهای کلامی مولوی برگرفته از کلام اشعری است و در برخی موارد، چون: جبدر و اختیدار، خلافدت و امامدت، و کدلام 

 الهی، د رگاههایِ تا حرودی متفاوت دارد.
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والإحسان والإسلاِ وتتت تمت کتابة ه ه المقاله بناء  علی طريقة وصفةه اليلية باستخداِ مؤلفاات المکتبياةت ونناه مبنای 
علی آراء المولوي الکلاميه، خاصة فی الفريلةت تشير نتائج البح  نلی أنّ معظم معتقدات المولوی، مستمده مان آراء 

 الأشعریت وفی بعض آرائه، مثل: اقخ والاختيار، الخلافة والامامة، الکلاِ الالهی و الخ، هناک آراء مختلفة نوعا  مات
 المولوی الکرد، الکلاِ الإسلامی، الأشاعرة، المعت لة، الإماميةت :ةالکلمات الرئيس
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 مقدّمه  -1

ملل و نحل، ا ن علم در دورانهای گوناگون ها و  با پر ر آمرن کلام اسلامی در میان مسلمانان و فرقه

ها ی چون: خدوارج، مرجئده، معتزلده، اهدل دستخوش تحولات مختلف شر. صرف نظر از ا نکه فرقه

هدای خدود حر ث و حنابله، اشاعره، ماتر ر ه، امامیه و باطنیه در چنر قرن اوتل مبانی نظری انر شه

هدای د گدر ها نیدز خدود، بده فرقدهرا تئور زه کردنر، خیلی به طول نیانجامیر که هر ک از ا ن فرقه

منقسم شرنر و تا اواخر قرن پنجم هجری، بر مبنای کتابهای ملل و نحل، بیش از هزار فرقه کلامدی 

ها در میان مسلمانان تا حرودی بنا بده دلا دل تدار خی و تندوع توان احصا کرد. تولر ا ن فرقهرا می

 فکری انسانها، اجتناب ناپذ ر بود.

بیندیم کده های کلامیِ د گر، جز اشاعره نراشته باشدیم، مدیاگر ما در ا ن نوشتار، کاری به فرقه

ها، تحولات مختلفی به خود د ره است. ابوالحسن اشعری )متوفی به همین فرقه، خود در طول سره

هد(، بنیانگذار مکتب اشعری، سه دوره فکری داشته اسدت. در ابتدرا بده دلیدل قرابدت بدا   330سال  

هدد(، بده مکتدب معتزلده پیوسدت. او پد  از سدالها معتزلدی بدودن، در 235  -303ابوعلی جبا ی )

از  (2005)امدین، مناظراتی که با ناپرری خود )جبا ی( داشت و نیز خوابی کده بده پیدامبر د دره بدود 

های حنابله را پدذ رفت. کتداب »الابانده عدن اصدول الر انده« کده در آن از اعتزال برگشت و انر شه

کنر، مربوط به ا ن دوران اسدت. ولدی خیلدی زود متوجده های امام احمر بن حنبل دفاع میانر شه

اشتباهات حنابله و اهل حر ث شر و از آنان فاصله گرفته، مکتب خود را که بعرها بده ندام خدودش 

)اشعری( شهرت پیرا کرد، پر ر آورد. کتاب »اللمع فی رد أهل الز غ والبرع« اثری است کده در آن 

رسدر، آخدر ن اثدر تدألیفی های جر ر خود را به بحث گذاشت. ا ن اثر که به نظر میافکار و انر شه

ابوالحسن اشعری باشر، حاوی مطالبی چون: ذات و صفات، افعال باری، رؤ ت الهی، کلام الهی، قضدا 

هدای فکدر ش، هدم از و قرر، استطاعت و معاد و نبوت است. او در کتاب اللمدع، غالبدار، بدرای گدزاره

 گیرد و هم از استرلالهای عقلی.استرلالهای نقلی بهره می

نکته جالب توجهی که هست، ا ن است که پ  از تئور زه شرن مکتب اشعری در جهان اسلام، 

از طرفی مکتب اعتزال به شرت روی در سراشیبی نهاد و در برخی آثار کلامی تکفیر شرنر. از طرف 

 د گر با پر ر آمرن شخصیتهای مهم و ذی نفوذی در ا ن مکتب، خود دستخوش تحولاتی شر.

در  ک بررسی کلی، و بر مبنای نظر نگارنره، مکتب اشدعری در جهدان اسدلام، بدا پر در آمدرن 

م(، در عربسدتان و بنیداد نهدادن فرقده منسدوب بده خدودش 1703-1792محمر بدن عبدرالوهاب )

)وهابیت(، به دلیل مخالفت کلام و فلسفه با مبانی نظریِ ا ن فرقه، کلام اشدعری شکسدت فاحشدی 

هد، مکتب اشدعری جا گداه خدود را از 907خورد. در ا ران نیز، با پر ر آمرن سلسله صفو ه در سال 

های مختلف، ا ن تفکر در برخدی ندواحی هندوز پیرواندی داشدت و دست داد. با وجود ا ن دگرگونی

شر.  کی از نواحیی که هم تشیع و هم تفکدر محمدر بدن آثاری در دفاع از مکتب اشعری نوشته می
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عبرالوهاب کمتر توانست در دورانی بر آنجا تأثیر بنهر، کردستان به طور کلی بدود. از ا دن روی، در 

کشدیرنر و آثداری در دفداع از او کردستان، بودنر کسانی که هنوز در فضای افکار اشعری نفد  مدی

(، شدیخ  1193 -1242(، مولاندا خالدر نقشدبنری )1650  -1706نوشتنر. برای مثال: احمر خانی )

م( را 1806  -1882(، و مولوی کدرد)  1208-1305(، شیخ احمر سلیمانی )  1211  -1305مهاجر )

 توان نام برد.  می

مولوی کرد، سه کتاب در علم کلام با نامهایِ »فوائح« بده زبدان فارسدی، »عقیدره مرضدیه« بده 

کردی و »الفضیله« به زبان عربی، در قالب نظم سروده است. ا ن سه اثر که مرتها در کردستان، بده 

تر ن آثاری هستنر کده در کدلام اشدعری در ا دن جغرافیدا و شر، مهمطلاب علوم د نی ترر   می

 انر.مقطع زمانی آفر ره شره

تحلیلی به آن کرده -نو سنره در ا ن نوشته، قصر دارد با خوانش کتاب الفضیله، نگاهی توصیفی

 های او را بازنما ر.تر ن انر شهمهم

 پیشینه  -1-1

مولوی کرد، از شاعران و عالمان پرآوازه کرد در دو سره پیش است. آثاری که از او بده جدای ماندره، 

کندر. کسدانی کده بده میزان توان او را در هنر شاعری و علوم اسلامی به و ژه علم کلام آشدکار مدی

انرکها نیز بیشتر به د وان شدعر هدورامی او  انر، گرچه انرکنر، اما همانمولوی کرد و آثار او پرداخته

هدا ی کده انر. اگر ما پژوهشهای کلامی پرداختهانر. و کمتر به آثار د گر او، به و ژه منظومهپرداخته

بر روی د وان هورامی مولوی کار شره را در نظر نگیر م، تا آنجا که نگارنره ا دن سدطور بدا اسدتقراا 

هدای کلامدی جستجو کرده، هیچ کتاب مستقلی، جز کتاب نگارنره ا دن مقالده بدا عندوان: »انر شده

،  افت نشر. محمر علی خالر ان نیز در هما ش بدین المللدی 1391مولوی کرد« چاپ شره به سال  

، در شدش صدفحه فهرسدت وار بده تمدامی مسدا ل 1389ادبیات کردی دانشگاه کردستان به سدال 

کلامی مولوی کرد پرداخته است. همچندین احمدری )نو سدنره ا دن مقالده(، بده صدورت تطبیقدی 

های کلامی مولانا جلال الر ن و مولوی کرد را با هم بررسدی کدرده و آن را دوفصدلنامه ادب انر شه

چاپ و منتشر کرده است که اختصاصار به مسدأله   1393نامه تطبیقی، سال اول، شماره اول به سال  

جبر و اختیار با نگاهی تطبیقی پرداخته است. لازم است اشاره شود که ملا عبرالکر م مررس کتاب 

الفضیله را شرح مبسوزی به عربی کرده و آن را تحت عنوان »الوسیله فدی شدرح الفضدیله« چداپ و 

منتشر کرده است. ا ن است که پژوهشهای بسیار انرکی بر روی آثدار کلامدی مولدوی کدرد صدورت 

 گرفته است.



 67            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

 بحث و بررسی  -2

 علم کلام و موضوع آن  -2-1

علم کلام،  کی از علوم مسترل و  قین بخشی است که الهیون با تمسدک بدران، عقا در و باورهدای 

های معانران و دشمنان خدود، بدا پذ رنر و در برابر شبههتر و استوارتر مید نی خود را هرچه محکم

-کننر و به بطلان نظر مخدالف مدیارائه براهین استوار و دلا ل محکم از عقیره و باور خود دفاع می

پردازنر. »علم کلام، در واقع، علمی است که آدمیان با استفاده از آن به اثبات عقا ر د نی خدود، بدا 

تدر . به عبارت د گدر و تعر دف مناسدب(31:  1977)ا جی،   ابنر«  ها اقترار میارائه حجتها و دفع شبهه

که: »علم کلام، آگاه شرن به اموری است که انسان بدا داشدتن آن در اثبدات عقا در خدود بدرای ا ن

ها ی که پیرامون آنهدا مطدرح شدره د گران و ملزم کردن آنان بران اعتقاد، از طر ق ادله و رد شبهه

 .  (40: 1374)بروی،  آورد« است، توانا ی کامل به دست می

خدور م: در رابطه با موضوع ا ن علم، با مطالعه کتابهای قر م و جر ر کلامی به دو رأی بدر مدی

ای اساسدار علدم کدلام را علمدی ای قا ل هستنر که علدم کدلام موضدوعها ی معدین دارد و عدرهعره

داننر کده اثبدات عقا در داننر. تفتازانی و ا جی، موضوع علم کلام را قضا ا ی معلوم میبلاموضوع می

. در مقابدل ا دن (31: 1997؛ نیدز ا جدی، 167:  1997؛ نیدز همدو،  9:  1376)تفتدازانی،  د نی بران متعلق است  

داننر. به طدور خلاصده، دلا دل استرلالها، برخی از متکلمان معاصر، علم کلام را علمی بلاموضوع می

شود، در زمانهای گونداگون بده آنان ا ن است که: چون شبهاتی که توسط معانران در د ن ا جاد می

شکلهای مختلفی بروز و نمود دارد و از طرفی مباحث کلامی هم گاهی به نسبت ا ن فراز و فرودهدا 

)مطهدری، توان موضوع خاصی برای آن در نظر گرفدت  شونر، پ  نمیهای مختلفی ظاهر میبه گونه

 .(65: 1377و سروش،    22: 1369

بلا موضوع بودن علم کلام، نظر ده جر دری اسدت و در میدان متکلمدان جر در بده دلیدل ورود 

های جر در پر در آمدره اسدت. وگرنده در کتابهدای قدر می ها و نظر هد رگاهها، رو کردها و فلسفه

متکلمان گذشته مسا ل علم کلام، موضوعاتی مشخص و معین است که غالبار با تحشدیه و تعلیدق و 

شود. مولوی کرد نیز در هر سده منظومده کلامدی خدود، بده تبیین بیشتر، همان مباحث پرورده می

موضوعهای معین علم کلام بر مبنای کتابهای کلامی کلاسیک مقیدر اسدت و هدر سده کتداب را در 

شرح بخشی از حر ث پیامبر)ص( به نظم درآورده است. ا ن حر ث که از حضرت عمر شنیره شره، 

شدود و از او زاد بر پیامبر)ص( وارد میگیرد. شخصی در کسوت آدمیبر می  موضوعات مختلفی را در

هدای پرسر. از جمله، تعار ف: »احسان«، »ا مان«، »اسدلام« و »روز قیامدت و نشدانهپرسشها ی می

.. أن تــقمن بالله وملائکتــه ولاتبــه »فرما در: کنر. پیامبر در تعر ف ا مان مدیآن« را از پیامبر سؤال می
کشدر تدا ا ن بخش از حر ث، مولوی را بران سو مدی. ورسله واليوم الآخر وتقمن بالقــدر خــیره وشــره«

تعر ف ا مان را که به اختصار و ا جاز در حر ث آمره، مشبع و مفصل ذکر کنر. فصل بنری مباحث 
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کلامی مطرح شره در الفضیله، بجز مباحث نسبتار مفصل آغاز کتاب که نصف کتاب را هدم بده خدود 

اختصاص داده، بر مبنای همان حر ث به: ا مان به خرا، ا مان به فرشتگان، کلام الهی، نبوت، معداد 

و قضا و قرر پرداخته است. در بحث ا مان به خرا، مباحث د گری چون: صفات خدرا، افعدال الهدی، 

 شود.حسن و قبح اعمال و رؤ ت خرا مطرح می

 ایمان به خدا  -2-2

مولوی در منظومه عربیِ »الفضیله« به تفصیل به برخی مباحث فلسفی عمیق پرداخته است کده مدا 

عقیره المرضدیه. برخدی از ا دن مباحدث طدرح شدره در بینیم و نه در  آن مباحث را نه در فوائح می

الفضیله، حقا ق اشیاا و ثبوت آن، تقسیم علم به تصدور و تصدر ق، کلیدات خمد ، اقسدام تصدور و 

تصر ق، اسباب علم، دلیل و اقسام آن، وجود و ماهیدت، قدرم و حدروث، وحدرت و کثدرت، علدت و 

معلول، دور و تسلسل، مقولات عشر و نقر بعضی از آراا فلاسفه است. ا ن مطالب به استثنای بحدث 

وجود و ماهیت و نظر ات گوناگون درباب آنها در عقیره المرضیه که تعراد ابیدات آن از فضدیله هدم 

بیشتر است وجود نرارد. به طور کلی در  ک مقا سه اجمالی و مختصر، دو منظومه فضیله و عقیدره 

المرضیه در نسبت با هم دارای نواقص و کاستیها ی هستنر. کتاب فضیله رنگ و بوی فلسدفی دارد. 

  و مباحث فلسفی بیشتر در استخرام مباحث کلامی قرار گرفته است.

-مولوی در آثار کلامی خود پ  از تحمیر ه و درود و سلام بر پیامبر)ص( به تعر ف ا مان مدی

کندر. همدان طدور کده اشدعری ا مدان را پردازد و متناسب با اعتقادات اشعری، ا مان را تعر ف مدی

 کنر:دانر، مولوی نیز به همان تعر ف بسنره میتصر ق و پذ رش قلبی می

 یا أيهــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــا  اعبــــــــــــــــــــدوا ربکــــــــــــــــــــم
ــادهلتعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه    ّ العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا الإیُــــــــــــــــان ــیر إیُــــــــــــــــان و مــــــــــــــ ــن غــــــــــــــ  مــــــــــــــ
 بکــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــــم أن جــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــه
ــهاده  تلفـــــــــــــــــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــــــــــــــــادر بالشـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــم  ــم ربّکــــــــــــــــــــ ــذ  خلقکــــــــــــــــــــ ــو الــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجره ملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الإباده
 تصــــــــــــــــــــــــــديقنا القلــــــــــــــــــــــــــ  و الإذعــــــــــــــــــــــــــان
ــه ــا مــــــــــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــروره بيننــــــــــــــــــــــــ
 شـــــــــــــــر  لامـــــــــــــــا رجـــــــــــــــ  جـــــــــــــــلُّ الســـــــــــــــاده

 (43-45:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: ای مردم  پروردگار خود را عبادت کنیر. او کسی است که شما را آفر ره تا او را عبدادت 

ای است. اما اگر برون ا مان و معرفت باشر، ما ه هدلاح و ندابودی کنیر. عبادت خرا درخت پر میوه

اسدت. همدان گونده کده بزرگدان  »ما جــاء بــه النبــی«است. ا مان نیز تصر ق قلبی و اذعان )اقرار( به 

 انر، اقرار ]جزو رکن ا مان نیست. بلکه[ شرط آن است. اشعری گفته

گیرد، اما همان گونه کده در جدای د گدر مولوی اگرچه در تعر ف ا مان، اقرار را نیز به شرط می

بران اشاره کرده، مقصود از اذعان و اقرار، اجرای احکام اسلامی بر مؤمن است وگرنه تعر دف ا مدان 
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همان تصر ق قلبی است. ا ن مطلب را نیز ملا عبرالکر م مررس در حاشیه همان ابیات گفته اسدت 

که به شرط گرفتن اقرار، برای ورود به اسلام و تسدلیم شدرن اسدت و ا مدان همدان تصدر ق اسدت 

 .(45: 1972)مررس،  

هدا کنر، اما به نظر دهمولوی در ادامه مطالب خود در مورد ا مان به چهار مطلب د گر اشاره می

 ها موارد ذ ل هستنر:کاود. ا ن نظر هپردازد و به تفصیل آنها را نمینمی

ازد اد و نقصان ا مان، ا مان حادث است  ا قر م، ا مان بسیط است  ا مرکب، آ ا لفدظ ان شداا 

. از نظر مولوی ا مان بده (46:  1972و مولوی،    48:  1988)مولوی،  الله )استثنا( در ا مان لازم است  ا خیر  

شود: کشف، استرلال و تقلیر. ا ن سه شیوه کسب البته معتبر اسدت و شدخص سه شکل حاصل می

 کنر:را مؤمن می

ــدَ الفضــــــــــــــــــلِ والتأييــــــــــــــــــد  يکســــــــــــــــــُ  بعــــــــــــــــ
 

 ديــــــــــــ ــــمــــــــــــــــن لاشــــــــــــــــف، أو برهــــــــــــــــان أو تقل 
 (45:  1988  ، ی)مولو

 شود.حاصل میترجمه: ا مان، پ  از فضل و تأ یر الهی، از طر ق کشف، استرلال و  ا تقلیر 

 پذ رد، پذ را نیست:، ا مان تقلیری را آن گونه که ا مان کشفی و استرلالی میالبته مولوى

 و اختــــــــــــــــــیر قــــــــــــــــــولُ ألالــــــــــــــــــر الفحــــــــــــــــــول:
 

 امتنــــــــــــــــــــــــــــع التقليــــــــــــــــــــــــــــدُ ف الإصــــــــــــــــــــــــــــول 
 (54)همان:  

 داننر.ترجمه: البته بیشتر علمای بزرگ، تقلیر را در اصول عقا ر جا ز نمی

 صفات الهی  -2-2-1

در اصطلاح علم کلام، هر چه ع ر ض و قائم به د گری باشر، ماننر سفیری، که قائم بده خدود نیسدت 

بلکه قائم به جسم است، صفت است. صفت در برابر ذات خرا است و ذات خرا چیزی است که قدائم 

. اگر لفظی دلالت (1/618: 1377: ذ ل صفت؛ نیز: پداکتچی، 1387)مصاحب، به نف  خود باشر. ماننر: جسم 

بر صفت تنها بکنر برون در نظر گرفتن صفتی برای او، اسم است. پ ، علم، اراده، قررت، و حیدات، 

صفات خراونر هستنر و عالم و مر ر و قادر و حی اسماا او. به طور کلی سده نظدر در مدورد صدفات 

ارای صدفات حق تعالی وجود دارد: نظر اشاعره، نظر معتزله و حکمای اسدلامی. در ا نکده خراوندر د

است اختلافی ما بین متکلمان، چه اشاعره و چه معتزله وجود نرارد. اما در کیفیت اسدتحقاق بداری 

گو ندر: تعالی به ا ن صفات، و ارتباط آنها با توحیر، اختلاف نظر و عقیدره وجدود دارد. معتزلده مدی

ا م، اگر ا ن صفت را معندا ی زائدر بدر ذات هرگاه بگو یم خرا عالم است، ذات و صفتی را قا ل شره

خراونر برانیم به ا ن معنی که بگو یم آن صفت، چیدزی غیدر از ذات اسدت و در عدین حدال قدر م 

. ا ن است کده مخالفدان (302: 1381)احمر ان، ا م  ا م و به تعرد قرما گرائیرهاست، از توحیر دور شره

انر. ا ا ن باور، صفات خرا را تعطیل کردهانر که معتزله بانر و گفتهمعتزله گاهی آنها را معطله نامیره
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اشاعره بر خلاف معتزله معتقرنر که صفات خراونر قائم به ذات اوست. به ا ن معنی که صدفات، نده 

: 1955؛ نیدز: همدو، 113-121: 1990؛ نیدز: همدو، 88: 1362)اشعری، ذات اوست و نه غیر او )لا هو ولا غیره( 

. نکته د گری که در مورد اشعره لازم است گفته شود ا ن است که آنان صفات خرا را قدر م (31-17

 .  (244: 1373)دادبه،  داننر. حکما و فلاسفه نیز از عینیت صفات و ذات سخن گفتنر می

های خود به تفصیل در مورد صفات خراونر بحث کرده است. او هدم نظدر مولوی نیز در منظومه

خود را راجع به عینیت  ا عرم عینیت ذات و صفات گفته است و هم به تقسیم صدفات خراوندر بده 

انر ذات و فعل و  ا سلبی و ثبوتی اشاره داشته است. بر مبنای نظر مولوی، اسماا و صفات خرا قر م

 ها.و خارج از درح آفر ره

کنر. صفات سلبی، صفاتی هستنر که ضر آنها مولوی به برخی از صفات سلبی خراونر اشاره می

شود و شامل پنج صفت: قر م )حادث نیست(، وحرانیت )شر ک نرارد(، مخدالف از خراونر سلب می

با حوادث )شبیه چیزی نیست(، بقاا )عرم در او راه نرارد(، قائم به ذات خود )جوهر و جسم و عرض 

 نیست(:

ــها ســـــــــــــــــــــــــــــلبيه تفصـــــــــــــــــــــــــــــيلَهاو   مســـــــــــــــــــــــــــ
ــه ــاءه فــــــــــــــــــــــــی قدســــــــــــــــــــــ  قِدمــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــ
 خلافــــــــــــــــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــــــــــــــذوات
 وحدتــــــــــــــــــــــــــــه ف حجــــــــــــــــــــــــــــ  اِــــــــــــــــــــــــــــلال

 

 مــــــــــــــن قولنــــــــــــــا ا عــــــــــــــوا و عــــــــــــــوا دليلَهــــــــــــــا 
ــه ــه و نفســــــــــــــــــــــــــــــــ ــه بذاتــــــــــــــــــــــــــــــــ  قيامــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوادثات ــوائن الحــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــن الکــــــــــــــــــــــــــــ
 ف الـــــــــــــــــــذات و الصـــــــــــــــــــفات و الإفعـــــــــــــــــــال

 (475-477:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: پنج صفت از آنها سلبی هستنر که لازم است بشنو ر و آنها را به خاطر بسدپار ر. قدر م 

موجودات و حوادث و سدرانجام وحدرت در بودن و مانرگاری و قائم به ذات خود بودن، مخالف سا ر  

 ذات و صفات و افعال.

های خود در ادامه مباحثی مربوط به صفات خراونر، به مسأله صدفات ثبدوتی مولوی در منظومه

پردازد. در ا ن بخش هم مولوی صفات ثبوتی خراونر را به دو دسته صدفات ذات و فعدل تقسدیم می

کنر، صفات ذات، صفاتی هستنر که خراونر به ضر آنها متصف نیست. مانندر: قدادر، عدالم، بنری می

حی، بصیر، سمیع و غیره. همچنین صفات فعل، صفاتی هستنر که خراونر هم به آنها و هم به ضدر 

آنها متصف است. ماننر: رضا و سخط، رحمت و غضب، اعزاز و اذلال و احیاا و اماته )جرجدانی، ذ دل 

 کنر:صفت(. او صفات ذات را در چنر مرحله بررسی می

ــانی ســـــــــــــــــــــــــــبعها صـــــــــــــــــــــــــــفات  و للمعـــــــــــــــــــــــــ
 

 علــــــــــــــــــــــــــــــم و اراده قــــــــــــــــــــــــــــــدره حيــــــــــــــــــــــــــــــاه 
 (491:  1972)مولوی،  
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ترجمه: برای افاده معانیی قائم به خرا هفت صفت ثبوتی هست. چهار صفت از آنها، علدم و اراده 

 و قررت و حیات است.

الصدفات نامیدره و سدبب کندر و آن را امدام ها از آن  اد مدیمولوی اولین صفتی که در منظومه

شود، حیات نامیره اسدت. حیدات در مدورد خراوندر بدر ن صفات د گری چون: علم و قررت و... می

معنی است که او زنره به ذات خود است و از ا ن لحاظ با همه زنرگان د گر که قدائم بده او هسدتنر 

. پ  از حیات، به صفت علم پرداخته است. مطلب بسیار مهمدی کده (519:  1972)مولوی،  تفاوت دارد  

دانر. بر ن معندی کده کنر ا ن است که علم خرا را مبرأ انکشاف میمولوی درباره علم خرا بیان می

دانر که آدمیان بدا خواسدت و علم خرا کاشف است نه موجب و تابع معلومات است  عنی خراونر می

 دهنر.  اراده و اختیار خود اعمال و افعال خود را انجام می

سومین صفت که مولوی بیان  کرده، صفت اراده است. صفت اراده تابع علم اسدت  عندی هرچده 

-شود و بلافاصله برون تخلف به وجود میعلم به وجود آن تعلق پیرا کنر اراده نیز به آن متعلق می

آ ر. در همین بخش مولوی به بطلان رأی فلاسفه راجع به قرمت ماده و تأثیر افدلاح بدر سرنوشدت 

 .(65: 1995)فوائح،  ای داشته باشر گو ر: مگر ممکن است که فلک بتوانر ارادهپردازد و میآدمیان می

چهارمین صفت از صفات حضرت حدق، قدررت اوسدت. صدفت قدررت عامدل بده وجدود آوردن 

موجودات است. قررت تابع اراده است و اراده تابع علم. خلاصه سخن ا نکه قررت سرچشمه فعدل و 

ترح فعل است. و هیچ چیزی نیست که انجام دادن  ا انجام نرادن آن بر خراوندر واجدب باشدر. بدر 

گیرد، اما اگر بخواهر، علی رغم اساس سنت الهی، خراونر برای انجام کارها آلات و اسباب به کار می

. در تعلدق بسدتن (199:  1988)مولدوی،  نظر برخی از فلاسفه و حکما نیازی بده اسدباب و آلات ندرارد  

قررت خرا به مقرورات، حکما و متکلمان نظر ات متفاوتی دارنر. حکما بر ا دن باورندر کده خراوندر 

ای نیاز دارد. چرخش افلاح هم در جهدت آمداده کدردن برای به وجود آوردن ممکنات، ماده قر می

اندر و کنر کده جزئیدات  کا دک حدادثپردازد و بیان میماده ممکنات است. او به رد نظر حکما می

مسبوق به عرم. هر چیزی که مسبوق به عرم باشر، بر مجموعه آن نیز قابل تعمیم اسدت. امدا نظدر 

بندرد و متکلمان در ا ن مورد ا ن است که اراده به عنوان  کی از صفات خرا به مقرورات تعلدق مدی

پدردازد کده شود. او در همین راستا در منظومه فضیله بده رد فلاسدفه مدینیستی به هستی برل می

معتقرنر خراونر اولین چیزی که آفر ر عقل اوتل بود و عالم کثرت منبعث از عقل اول جامه هسدتی 

دارد که خرا هستی را از عرم )نیستی( به عرصه وجود )هستی( بر خود پوشیر. او به تصر ح بیان می

 آورد:

ــن الموجــــــــــــــــــــود ــه الکــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ  باِملــــــــــــــــــ
ــیر  ــد غـــــــــــــــــــ ــدءً، و عنـــــــــــــــــــ ــد  بـــــــــــــــــــ  فعنـــــــــــــــــــ

 

ــود  ــال  المعبـــــــــــــــــــــــــــــ ــتندٌ للخـــــــــــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــــــــــ
ــول خـــــــــــــــــــــیر  ــم فـــــــــــــــــــــاحکم هقـــــــــــــــــــ  اعـــــــــــــــــــ

 (518:  1972)مولوی،  
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ترجمه: خلاصه، همه موجودات وابسته به خالق معبود هستنر. نزد ما متکلمان، خرا همه چیز را 

کنندر پد  نظدر کدن تدا از عرم آفر ر، اما غیر ما از فلاسفه و معتزله آن را به گونه د گری بیان می

 بهتر ن قول را برگز نی.

شود اراده تابع علم است بر ن معنا است که همان گونه که علم خرا کاشدف که گفته می  اما ا ن

الممکنات است، اراده او نیز تابع اراده آدمیان است. بر ن معنی که تا وقتی انسانها اراده نکننر و بدر 

کندر. بندابرا ن انسدان در انجدام افعدال خدود انجام فعلی تصمیم نگیرنر، خراونر هم اراده آن را نمی

مختار است و نه مجبور. صفات پنجم و ششم و هفتم، سمیع و بصیر و متکلم اسدت. ا دن صدفات از 

نر و از د گر صفات او چون: علدم و قدررت و حیدات و اراده جراسدت. آنچده کده صفات ذات خراونر

کنر، ا ن است کده شدنیرن و د درن و کدلام خدرا بدا آدمیدان مولوی در ا ن بخش بر آن تأکیر می

انسانها نیاز به گوش و چشم و زبان نرارد و اگر کسی قا دل بده   ماننرمتفاوت است و به هیچ وجه به  

 ا ن ماننرگی باشر مشبهه و مجسمه است:

ــرٌ و لا يـــــــــــــــــــــری ــعٌ لاـــــــــــــــــــــلامٌ بصـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
 

ــام الـــــــــــــوری  ــبهاً خوصـــــــــــ ــا شـــــــــــ ــل َـــــــــــ  عقـــــــــــ
 (521:  1972  ، ی)مولو

شدبیهی بدرای آنهدا ترجمه: از د گر صفات حق تعالی سمع و بصر و کلام است. صفاتی که عقل  

  ابر و ماننر صفات بشری است.نمی

از د گر صفاتی که مولوی اشاره داشته، صفات فعل است. صفات فعل، صفاتی هستنر که خراونر 

به آنها و ضر آنها متصف است. ماننر: رضا و سدخط، رحمدت و غضدب، اماتده و احیدا، اذلال و اعدزاز 

داندر. دانر و آنها را قر م نمدی)جرجانی: ذ ل واژه(. مولوی صفات فعل را متعلق به اراده و قررت می

دهنر، آن خلق کردن و رزق دادن قر م نیسدتنر. امدا اگدر کننر و رزق میمثلار ز ر را امروز خلق می

دهدر بدر ن کندر و رزق مدیبگو ی خرای متعال در ازل قررتی دارد که ز ر را بعر از آن خلدق مدی

 .(81:  1995)مولوی، اعتبار قررت ازلیه اگر قر مشان بگو ی موجه است 

 افعال الهی  -2-2-2

کنر.  کی غا تمنری افعال الهی و د گدری نظدام مولوی در ا ن بخش دو مسأله اساسی را مطرح می

کندر، احسن. به طور کلی اشاعره بر ا ن باورنر که: خراونر در افعال خود هیچ غرضی را دنبدال نمدی

ز را اگر خراونر دنبال غرضی بود نشان دهنره ا ن بود که ناقص است و با حصدول آن غدرض کامدل 

)ا جدی، شود. و غا تمنر بودن افعال الهی به معنای نیاز داشدتن ذات تعدالی بده آن اغدراض اسدت می

. ماتر ری برا ن باور است که کسانی که دنبدال غدرض افعدال الهدی (50:  1987و باقلانی،    1/294:  1997

ل به حکمدت و انر. از ا ن رو آنان در آثار خود قا هستنر، غرض را با حکمت و مصلحت اشتباه کرده
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)ماتر دری، کندر  ای حکمت و مصلحتی را دنبال مدیمصلحت هستنر و خراونر در آفر نش هر آفر ره

 .(81تا:  بی

گو ر: در افعدال مولوی در منظومه فوائح در دو بیت نظر ه اشاعره و ماتر ری را جمع کرده و می

 الهی هیچ غرضی نیست و اگر غرض و علتی نرارد در عوض پر مصلحت و پر حکمت است:

 در افعددالش غددرض همچددون علددل نیسددت

 علددددت آمددددراگرچدددده جملگددددی بددددی

 

 عبددث را فرصددت و فعددل و خلددل نیسددت 

 ولدددی پدددر مصدددلحت، پدددر حکمدددت آمدددر
 (90: 1995)مولوی:  

 گو ر:در الفضیله نیز می

ــه، لا ــم، و لاعلــــــــــــــــــــ ــب ، لا ظلــــــــــــــــــــ  لا قــــــــــــــــــــ
ــمِ  ــا بالِحکــــــــــــــــــــــــ ــدانُ درکِ عقلنــــــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــــــــ

 

 غــــــــــــــــرض فــــــــــــــــی أفعالــــــــــــــــه جــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــلا 
ــم ــمِ الأعظـــــــــــــــ ــه الِحکـــــــــــــــ  لم ينـــــــــــــــــفِ حکمـــــــــــــــ

 (654-655:  1972  ، ی)مولو
ترجمه: افعال الهی، نه زشت، نه ستم، نه علت و نه غرضی دارد. امدا ا نکده عقدل مدا حکمتهدای 

 دانر به معنی نبودن حکمت در افعال خرا نیست.افعال الهی را نمی

مولوی در همین ارتباط به مسأله نظام احسن اشاره دارد و آن را پذ رفتده و هدیچ اعتراضدی بده 

 بینر.کارگاه خلقت روا نمی

 ای دسدددتاگدددر بدددر چشدددم دل ننهددداده

 ز نظددددم و امددددر بددددی موقددددع مقددددرس

 

 در امکان نیست »ابرع« زآنچده شدر هسدت 

 کددد  و از وی سدددؤال؟ الا کددده نددداک 
 (90: 1995  ،ی)مولو

پردازد و هر ندوع شدری را از مولوی در ادامه بحث از نظام احسن به انکار شرور چون اشاعره می

گو ر: خرا ی که برون هیچ ترد ری مالک الملک و حکدیم و علدیم و بدی کنر. او میهستی نفی می

کندر و نقص است آنگاه که دست قررت از آستین غیب در آورد در عالم ملک و ملکوت تصدرف مدی

اگر لطف و نعمت  ا عنف و نقمت از خود نشان دهر، همگی فضل و حکمت و عرالت است و از ظلم 

و جور و قبح و جهالت منزه است. مگر ممکن است فعل زشت از خرای علیم سر بزنر. بندابرا ن چده 

از نظر فعل و چه از نظر حکمت از زشتی و بری دور است. هستی هم ملک اوست و هرگونه بخواهر 

 کنر.در آن تصرف می

 حسن و قبح اعمال  -2-2-3

تواندر تشدخیص های کلامی ا ن نظر وجود دارد که آ ا خوبی و بری اعمال را عقل میدر میان فرقه

دهر  ا شرع  ا هر دو؟ به طور کلی معتزله و امامیه معتقرنر که حسدن و قدبح افعدال، امدری عقلدی 

 .(98:  2005)توسی، است خواه شارع به آن حکم بکنر  ا نکنر  
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شود، فقط بده وسدیله شدرع دانسدته گو نر که حسن و قبحی که درباره آن بحث میاشاعره می

توانر درباره خوبی و بری حکم کنر که در نزد خراوندر خدوب  دا شود. به ا ن معنی که عقل نمیمی

بر است بلکه هر کاری که پروردگار جهان به انجام آن امر کرده، خوب، و هر عملی که خراونر از آن 

هدای خدود در تقبدیح و نهی کرده بر است. نیز عقیره دارنر که عقدل در حدر ذات و از روی انگیدزه

گو نر: فعل نزد خراونر جهت مقبح و محسدن دارد و تحسین آن عمل دخالتی نرارد. اما معتزله می

کنر. ماننر خوبیِ راستی که سودمنر اسدت و زشدتی دروغ کده ز دان آور ناگز ر عقل آن را درح می

. ماتر ری که د رگاههای شبیه بده اشداعره دارد در (2/282: 1989و تفتازانی،  368:  1381)احمر ان،  است  

تواندر تشدخیص ا ن مورد و ژه بر ا ن باور است که عقل بشری حسن و قبح بسیاری از امدور را مدی

)الدز ن،  توانر در ابر و با ر به سمع و اخبدار )شدرع( پنداه بدرددهر و حسن و قبح برخی د گر را نمی

 .(221تا: و ماتر ری، بی  201: 1985

توانر حسن و قبح اعمالی را تشخیص دهر که مولوی به ا ن عقیره باور دارد که عقل انسان نمی

انجام آن موجب مرح  ا ذم خراونر قرار گیرد و در آخرت هم موجب ثواب و عقاب. اما حسن و قدبح 

اعمالی که صفت کمال و  ا نقص، چون علم و جهل و  ا راستی و دروغ و غیدره، بدرای عقدل انسدان 

توانر حسن و قبح اعمالی را که با هدرف و غدرض فاعدل هدم قابل تشخیص است. همچنین عقل می

 .(4/282)تفتازانی،  خوانی داشته باشر، ماننر آماده کردن اسباب رسیرن به مراد و خواسته، برانر 

 فلـــــــــــــــم رـــــــــــــــد حکمـــــــــــــــاً لعقـــــــــــــــل عاقــــــــــــــــل
ــوابا  بإن ذا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوج  اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــبّ    هــــــــــــــــــــــــو القبــــــــــــــــــــــــي 

 

ــل  ــل فاعــــــــــــــــــ ــب  لفعــــــــــــــــــ  بحســــــــــــــــــــن أو قــــــــــــــــــ
ــابا ــتوج  العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و أن ذا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَ الحسُــــــــــــــــــــنُ و الملــــــــــــــــــــي  ــا حَســــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــ

 (655:  1972  ، ی)مولو
تر ذکر شدر، عقدل عداقلان را بده عندوان تشدخیص توان با توجه به دلا لی که پیشترجمه: نمی

مستوجب ثواب  دا عقداب گدردد. بندابرا ن دهنره اعمال حسن و قبحی دانست که فاعل با انجام آن 

 فعل زشت و قبیح و  ا حسن آن است که خراونر بر قبح  ا حسنش اشاره فرموده باشر.

در ادامه بحث از حسن و قبح اعمال، مولوی به مسأله د گدری اشدارت دارد و آن عدرل و انجدام 

فعل اصلح از طرف خرا است. در اصطلاح معتزله هرگاه گفته شود، خراونر »عادل« اسدت مدراد آن 

دهدر و از آنچده بدر او است که افعال او همه نیکو و پسنر ره است. بنابرا ن او فعل قبیح انجام نمدی

. اشدعری بدا نظدر معتزلده مخدالف اسدت و آزادی (204تدا:  )عبرالجبار، بیکنر  واجب است فروگذار نمی

گو ر: خراوندر حدق دارد دانر. او بر ا ن اساس میمشیت الهی را برون هیچ قیر و شرطی مطلق می

در  اطفال را در آخرت به درد و رنج گرفتار سازد و اگر چنین کندر، عدین عدرل اسدت. او حدق دارد

نها ت دهر. نیز حق دارد برخی از موجودات زنره را مسدخر برخدی مقابل جرمی کوچک مجازاتی بی

د گر کنر و از میان آنها تنها برخی را مورد ملامت و تقبیح قرار دهر، هم چنین حق دارد کسانی را 
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و  193)اشدعری، دانر کافر خواهنر شر و حق دارد به کفار لطف کنر تدا ا مدان بیداورد بیافر نر که می

گو ر کده حکدم . مولوی نیز در طرح مسأله عرل الهی همچون اشاعره است. او می(153؛ نیز همو:  187

هر گونه که باشر، حکم خراست. و بر واجب الوجود رعا ت فعل اصلح واجدب نیسدت. همچندین بدر 

خراونر واجب نیست که نسبت به بنرگانش لطف داشته باشر. و بر خرا واجدب نیسدت بده بندرگان 

خود پاداش برهر و گناهکاران را عقاب کنر. اگر پاداش به بنرگان راستین خدود داد فضدل اسدت و 

کداران را پداداش دهدر و فرمدان تواندر گنداهکاران را عذاب برهر عرل خواهر بود. خرا مدیاگر گناه

تواندر بدر مالدک گناه را آزار دهر و هیچ وقت مملوح نمیهای بیتوانر بچهبرداران را عقاب کنر. می

 خود اعتراض کنر:

ن قــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــوّبا  بفضـــــــــــــــــله ثــــــــــــــــــوّب مــــــــــــــــــَ
ــیره ــول: لا لابـــــــــــــــــــــــــــــ ــله يقـــــــــــــــــــــــــــــ  بفضـــــــــــــــــــــــــــــ
 و لـــــــــــــــــــــــــــــــه أن يعـــــــــــــــــــــــــــــــذب المطيعـــــــــــــــــــــــــــــــا
ــغیره ــَ  ذا الصـــــــــــــــــــــ ــا  أن عاقـــــــــــــــــــــ  و جـــــــــــــــــــــ

 

ن قــــــــــــــــد    عـــــــــــــــــذّبابعدلــــــــــــــــه عــــــــــــــــذّب مـــــــــــــــــَ
ــغیره ــول: لا صــــــــــــــــــــــــــ ــه يقــــــــــــــــــــــــــ  و عدلــــــــــــــــــــــــــ
ــنيعا  و لـــــــــــــــــــــــــــــــه أن يلـــــــــــــــــــــــــــــــوّبُ الشـــــــــــــــــــــــــــــ
ــیره ــاح  الکبــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــن صــــــــــــــ  و أن عفــــــــــــــ

 (658:  1972)مولوی،  
دهدر و اگدر کسدی را ترجمه: خراونر برون استحقاقِ بنره و وجوب برخود به بنرگان پاداش می

ای نیسدت. او صغیرهگو ر:  ای نیست و عرل نیز میگو ر کبیرههم عذاب داد عرل است. فضل او می

توانر بنره فرمانبرداری را عذاب دهر و نیز به بنره خطاکار پداداش دهدر. و جدا ز اسدت صداحب می

 گناهان صغیره معاقب گردد و صاحب گناهان کبیره پاداش گیرد.

 رؤیت الهی  -2-2-4

رؤ ت به معنی د رن با چشم سر و دانستن است. در اصطلاح دانش کلام، مراد از رؤ ت آن است که 

ها در ا دن بداره د درگاه مثبدت و با دو چشم ظاهری، آفر ننره را توان د ر  ا نتوان د ر. اهم د رگاه

منفی است. اشعری از کسانی است که قا ل به رؤ ت خراونر است. او برای اثبات نظدر خدود هدم از 

. د درگاه د گدری (302: 1987، و باقلانی، 63: 1966)اشعری، کنر و هم عقلی استرلالات نقلی استفاده می

تدوان آفر نندره را که وجود دارد، د رگاه معتزله و امامیه است. آنان بر ا ن باورنر که هیچ گداه نمدی

. مولوی به صراحت در ابیات آغاز ن در مورد رؤ ت (84-86:  1385و حلی،    155-166تا:  )عبرالجبار، بید ر  

توان )ممکن است( چه در دنیا و چه در آخدرت، چده در گو ر: خرا را میخرا نظر مثبتی دارد و می

خواب و چه در بیراری د ر و اگر رؤ ت جا ز نبود حضرت موسی از خراوندر درخواسدت د درن او را 

 داد:کرد و خرا هم در پاسخ، با »لن ترانی« پاسخ نمینمی

 مي ســــــــــــــــــــــــالان النعــــــــــــــــــــ ــــخُ تــــــــــــــــــــــــراه عــــــــــــــــــــ ــــ
ــة ــة أو مقابلــــــــــــــــــــ ــیر لايفيــــــــــــــــــــ ــن غــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

 تلــــــــــــــــــــــــــــــــذّذت بوجهــــــــــــــــــــــــــــــــه الکــــــــــــــــــــــــــــــــريم 
 أو جهـــــــــــــــــــــــــــــة فنعمـــــــــــــــــــــــــــــِ  المعاملـــــــــــــــــــــــــــــة



 76 ک رد  یمولو  یکلام  هایشه انر  یبررس            

 لـــــــــــــــــــــــدی فطانـــــــــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــائز 
 

ــلاً جـــــــــــــــــــــائز  ــه عقـــــــــــــــــــــلا و نقـــــــــــــــــــ  ر يتـــــــــــــــــــ
 (680:  1972)مولوی،  

بینر و لذت خواهدر بدرد. امدا د درن او خدارج از ترجمه: چشم آدمیان، خرا را در روز آخرت می

مولدوی  کیفیت و مقابله و جهت است. نزد ز رکان و خردمنران رؤ ت خراونر عقلا و نقلا جا ز است.

 .(273: 1988)مولوی،  کنر  برای رؤ ت خرا، دلا لی علاوه بر دلا ل اشعری ذکر می
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از د گر مباحث اعتقادی، اعتقاد به فرشتگان است. فرشتگان بنرگان مکرمی هستنر که دائم بدر 

شونر و کارهای مهم را بر عهره دارنر. در میان آنهدا اطاعت خرا نر و در شکلهای گوناگون ظاهر می

، 1989)تفتازانی،  مذکر و مؤنث نیست و در عصمت و فضل بر انبیا در میان بزرگان اختلاف نظر هست  

داننر:  دک دسدته کارشدان تقدر   خراوندر اسدت و غدرق در . برخی فرشتگان را دو نوع می(5/62

عبادتنر و مکلف به خرمت بشر نیستنر. ا نان همان ملائکه مقربین  ا علیدون هسدتر. دسدته د گدر 

 .(231:  1383)السعری،  کارشان خرمت به انسان و برآورد کردن نیازهای آدمیان است 

دانر. فرشتگان جسمی ندورانی مولوی اصل دوم از اصول شش گانه ا مان را باور به فرشتگان می

شدود و لطیف دارنر. آنان پاح و قرسی و مطیع اوامر خراونر هستنر. هیچ نافرمانی از آنان د ره نمی

و اگر در ماجرای خلقت آدم و خلیفه شرن او به ظاهر اعتراض کردنر، پرسدش از حکمدت آفدر نش 

 موجود تازه بود و قصر رخنه گرفتن از فعل رب العزه نراشتنر. در الفضیله گو ر:

ــادُ  ــلا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــز  و عـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لله عـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوريـــــــــــــــــــــــــــــــه أجســـــــــــــــــــــــــــــــامهم لطيفـــــــــــــــــــــــــــــــة
 جْاعــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــفيه العرائــــــــــــــــــــــــــــــــک

 

ــلَ فــــــــــــــــــــــی َــــــــــــــــــــــبعهم الرشــــــــــــــــــــــاد   جُبــــــــــــــــــــ
 و غــــــــــــــــــــــــــــــیر ذا مقالـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــعيفة
ــتهروا ف الشــــــــــــــــــــــــرع بالملائــــــــــــــــــــــــک  اشــــــــــــــــــــــ

 (722:  1972)مولوی،  
ترجمه: خراونر بلنر مرتبه بنرگانی دارد که در سرشت آنان غیر از وصول به حق چیدزی تعبیده 

نشره است. اجسامی لطیف و از نور آفر ره هستنر و غیدر از آن هدر سدخن د گدری در مدورد آندان 

مولدوی در ادامده بده مداجرای  اندر.هستنر که به ملائکه مشهور شرهضعیف است. آنان گروهی پاح 

 .(723)همان منبع: هاروت و ماروت و خلقت آدم و فرشتگان اشاره دارد 

 کلام الهی  -2-4

 کی از نظر اتی که در وجه تسمیه علم کلام گفته شره و به احتمال درست باشدر، ا دن اسدت کده 

شود علم کلام از مجادلات و مناقشاتی که در دوران مأمون عباسدی بدر سدر حدروث قدرآن گفته می

گو نر که چون درباره حروث و قرم قدرآن جدرالهای فدراوان درگرفت، نامگذاری شره است. آنان می
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رخ داد و بسیاری از انر شمنران و عالمان دچار محنت شرنر و به زندران افتادندر و مدرت طدولانی 

 ادامه پیرا کرد، ا ن علم را به علم کلام نامگذاری کردنر.

به طور کلی سه د رگاه در ا ن باره وجدود دارد. دو د درگاه مربدوط بده قبدل از اشدعری و  دک 

د رگاه هم از آن ابوالحسن اشعری. قبل از اشعری حنابله قا ل به قرمت قرآن و کلام الهدی بودندر و 

کردندر قر م است. آنان هیچ تفکیکی ما بین کدلام نفسدی و لفظدی نمدی  الهیمعتقر بودنرکه کلام  

دانسدتنر. آندان چدون قدرآن را . در مقابل معتزله کلام الهی را حادث و مخلوق می(3/34: 2004)امین،  

. ابوالحسن اشعری، به دلیدل ا نکده (357تا:  )عبرالجبار، بیگفتنر  دانستنر آن را حادث میفعل خرا می

از کلام الهی تابع نظر پیشین خود در مدورد دانر از ا ن رو در بحث  متکلم را  کی از صفات الهی می

داندر. او در آثدار خدود دانر کلام الهی را نیدز قدر م مدیصفات است. و چون صفات خرا را قر م می

ای کده دربداره د درگاه . نکتده(65-74:  1397)اشعری،  کنر  دلا ل مختلفی بر قرمت کلام الهی ذکر می

اشعری در ا ن باره شا ان توجه است ا ن است که او کلام الهی را به کدلام نفسدی و لفظدی تقسدیم 

 .(123: 1362)شهرستانی،  دانر و کلام لفظی را حادث کنر و کلام نفسی را قر م میمی

مولوی مسأله کلام الهی را همچون سا ر مباحث علم کلام در سه منظومه خود آورده و آن را به 

های مولوی، مباحثی متفرقه و غیدر کلامدی اسدت. از جملده: بحث گذاشته است. بخش اول منظومه

تعراد کتابهای منزله، نام آنها، عرم تحر ف و لزوم ا مان داشتن به آنها و غیره اسدت. بخدش بعدری 

مطالب مولوی در مورد کلام الهی، مربوط به علم کلام، همچون: قر م و حدادث بدودن قدرآن، کدلام 

لفظی و نفسی و ذهنی و خطی و غیره است. مولوی در ا ن بخش با اسلوب و روش خاصی مطلب را 

کندر مسدأله را از منظدر کنر، تلاش مدیبه بحث گذاشته و اگرچه رأی و نظر د گر فرق را اشاره می

 اشاعره بررسی کرده و اثبات نما ر.

کندر و کتابهدای آسدمانی را در مولوی در بخش اوتل فوائح به تعراد کتابهای آسمانی اشداره مدی

رسر مولوی که کلام الهی را نامحرود دانسدته، دانر. به نظر میتعراد معرود و محرودی منحصر نمی

قــل لــو لاــان البحــر مــداداً لکلمــات ربــی لنََفــدَ قبــل أن   از سوره کهف است که فرمدود:  109ناظر به آ ه  
 .(109)کهف:  تنفَدَ لالمات ربی ولو جئنا هلله مداداً  

 ا ن معنی از کلام الهی در منظومه الفضیله چنین آمره است:

 مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن لاتبــــــــــــــــــه المطهــــــــــــــــــر 
ن قبلـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــربکم لم يهـــــــــــــــــــــــدء  مـــــــــــــــــــــــَ

 

 مـــــــــــــــــــــــن ذلکـــــــــــــــــــــــم ورقـــــــــــــــــــــــة مختصـــــــــــــــــــــــر  
ــرء ــه اقـــــــــــــــــــ ــر« عليـــــــــــــــــــ ــد البحـــــــــــــــــــ  »لنفـــــــــــــــــــ

 (734:  1972)مولوی،  
ترجمه: صفحات کمی از کتابهای آسمانی از جانب خراونر نازل شره است. اگدر کسدی بده ا دن 

 بخوانیر.شود آ ه »لنفر البحر« را بر او تعراد معرود آرام نمی
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مولوی در ادامه همین مطالب، به مباحثی پرداخته که غالبار ما آنهدا را در جدزو مباحدث کلامدی 

از سوره آل عمران »راسدخون در علدم«   7کنیم. برای مثال مولوی باور دارد که مطابق آ ه  ذکر نمی

 داننر:معنی آ ات متشابه را می

ــه لاا ــرلنصوصــــــــــــــــــــــــــ ــنن الزواهــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــ
وِّض ف نحــــــــــــــــو المشــــــــــــــــکل  لاســــــــــــــــلفث فـــــــــــــــــَ

 

ــی الظـــــــــــــواهر  ــا علـــــــــــ ــن احُلهـــــــــــ ــا امکـــــــــــ  مـــــــــــ
، و اوّل لَن لخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفث ــّ  أو فَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (739:  1972)مولوی،  
ترجمه: نصوص قرآن همچون سنن نورانی و درخشان است و برون هیچ دلیلی نبا در بده معندی 

د گر روی آورد. اما معنی آ ات متشابه را  ا با ر مانندر سدلف بده خراوندر واگدذار کدرد و  دا ا نکده 

 خلف تأو ل و معنی درست و صحیحی برای آن  افت.همچون 

گانه مولوی، به صورت جری و با تبیینی کاملار فنی و استرلالی بده های سهبخش بعری منظومه

پردازد. البته مولوی در بخش پیشین بده قدرمت کدلام الهدی اشداراتی مسأله قرم و حروث قرآن می

کندر و در جهدت د درگاه و داشت، اما در ا نجا بیشتر به تقسیم آن به کلام نفسی و لفظی اشاره می

 پردازد.نظر ات اشعری و اشاعره به اثبات آن می

-دانر از ا ن رو آن را بر مبنای باور خود، قر م میمولوی در ابترا کلام را  کی از صفات خرا می

گو ر که اگدر کسدی بخواهدر شود و میشمارد. سپ  برای روشن شرن مطلب به مثالی متوسل می

مطلبی، چه خبری، چه امری و چه استفهامی بگو ر؛ معنا ی وجرانی در ذهن دارد که آن معنا غیدر 

-از سا ر صفات د گر چون: حیات و علم و قررت و غیره است. معنا را هم با الفاظ خودت تعبیر مدی

کنیر. ا ن معنا کلام نفسی است. در ا ن میان تفاوتی میدان زبانهدا کنیر و به مخاطب هم منتقل می

هم وجود نرارد و ا ن معنای وجرانی، بسیط و واحر و قائم به ذات تدو اسدت. مولدوی از ا دن مثدال 

داندر. ا دن شدیوه اسدترلال در کنر و آن را در مورد کلام الهی نیز منطبق میمحسوس استفاده می

کندر کده کدلام شود. مولوی بیدان مدیمورد کلام نفسی البته در آثار اشعری به هیچ وجه د ره نمی

نفسی خراونر به همین شکل است. صفتی جرای از د گر صفات است. غیر مخلوق است و بسدیط و 

قائم به ذات حق، نه حرف است و نه صوت و نه کثیر و نه قلیل، نه عربدی اسدت و نده سدر انی و نده 

 ونانی و نه عبرانی و به طور کلی از حوادث بری است و در هیچ چیزی حلول نرارد و خراوندر بدران 

 صفات تا ابر متکلم است:

ــی ــزه النفســـــــــــــــــــــــــــــــ ــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــ  لالامـــــــــــــــــــــــــــــــ
  واحــــــــــــــــــــــــــــــــده قائمــــــــــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــــــــذات

ــی  ــدمث قدســـــــــــــــــــــــــــــــ ــف بقـــــــــــــــــــــــــــــــ  متصـــــــــــــــــــــــــــــــ
 طه لاســـــــــــــــــــــــــــــائر الصـــــــــــــــــــــــــــــفاتيبســـــــــــــــــــــــــ ــــ

 (729:  1972)مولوی،  
ترجمه: کلام پاح الهی، نفسی است و قر م است.  کی اسدت و قدائم بده ذات اسدت و همچدون 

 سا ر صفات بسیط است.
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برد: عیندی، مولوی در ادامه توضیحات خود راجع به کلام الهی، چهار وجود را برای قرآن نام می

ذاتی، لفظی و خطی. مطابق ا ن تعبیر، وجود عینی همان وجود نفسی است که قدا م بده ذات حدق 

تعالی است. منظور از وجود ذهنی نیز کلمات و عبارات و آ اتی اسدت کده حافظدان قدرآن در ذهدن 

های نوشدته شدره شود و وجود خطی  ا کتبی، آ هدارنر. وجود لفظی نیز الفاظی است که قرائت می

ترد ر بر ا ن اساس حروث قرآن به وجود ذهنی و لفظی و خطدی . بی(335:  1988)مولوی،  قرآن است  

 گردد و قر م به وجود عینی:بر می

قلَ عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــدء لاـــــــــــــــــل شـــــــــــــ ــــ   خهقتضـــــــــــــــــــــی وجـــــــــــــــــــــوده فـــــــــــــــــــــی العـــــــــــــــــ ــــ  خصـــــــــــــــــُ
 (729:  1972)مولوی،  

 مقتضای وجود، عینی)نفسی( است و از هر عیب و نقصی بری است.ترجمه: کلام الهی به 

کنر ا ن است که چون کلام نفسی قابدل آخر ن مطلبی که مولوی در مورد کلام الهی مطرح می

کنر. بندابرا ن شدنیرن کدلام لفظدی و فهدم شنیرن نیست از ا ن رو کلام لفظی بر نفسی دلالت می

ای مخصدوص از کدلام بدوده « شیوهلالم   موسی تکليماکلام نفسی است. و اگر در قرآن آمره که »

 .(364-366: 1988)مولوی،  که برون ترد ر لفظی نبوده است 

 نبوّت  -2-5

نبوت از ر شه نبأ و در لغت به معنی خبر دادن، پیدام آوری و پیدامبری اسدت و در اصدطلاح داندش 

 .نبوت خاصه ب.؛  نبوت عامهالف.   رود:کلام در دو معنی به کار می

 شود: تعرف نبی، معجزه و وحی.در نبوت عامه به چنر مسأله اساسی اشاره می

دانر صلاح کننر. به ا ن دلیل که چون خراونر میمعتزله مسأله نبوت را در باب عرل بررسی می

آدمیان در شر عت و شرعیات است پ  ناگز ر است ما را از آن آگاه سازد تا چیزی در آنچه بر خدرا 

. آنان بر ا ن باورنر که بعثت انبیدا لطدف خراوندر (380تا:  )عبرالجبار، بی  واجب است اخلال ا جاد نکنر

 .(386)همان:  است و البته لطف او واجب عقلی است 

نامنر. آنچده در بداب معجدزه، وحدی و اعتقاد داشتن به پیامبری پیامبر اسلام را نبوت خاصه می

حسن بعثت گفته شره، معانی و و ژگیها ی است که در باب همه پیامبران صدادق اسدت. امدا آنچده 

شود، دلیلهای اثبات پیدامبری حضدرت محمدر )ص( از د درگاه اختصاصار در نبوت خاصه مطرح می

متکلمان است. مطلب د گری که درباره انبیا مطرح است، عصمت آنهاست. پیروان اد ان بر عصدمت 

انبیا در ابلاغ رسالت اتفاق نظر دارنر. اما در ا نکه به صورت سهو و فراموشی خطا ی از نبی سر بزنر 

توانندر دروغ هدم ای از خوارج هستنر، معتقرنر که پیامبران مدیاختلاف هست. مثلا ازارقه که فرقه

 .(415: 1997)جرجانی،  بگو نر  
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پذ رنر. گناهان صدغیره را داننر ولی سهوار میمعتزله خطای عمری را عقلار از پیامبران جا ز نمی

انر )همانجا(. جاحظ هم صرور کبیره را قبل از بعثت جدا ز هم اکثر معتزله غیر از جبا ی قبول کرده

 .(416)همان:  دانر  می

گو ر: با ر بداور داشدته باشدیر کده انبیدا بده مولوی نیز به مسأله نبوت به تفصیل پرداخته و می

انر تا پیام الهی را بی کو و کاست به دست مردم برساننر و راهنمدا و راهبدر وسیله خرا مبعوث شره

جامعه بشری باشنر. پیامبر با ر راست گفتار و راسدت کدردار باشدر. متخلدق بده فضدا ل اخلاقدی و 

محاسن رفتاری باشر. آزاد و مذکر باشر. دارای انر شه والا و ذهنی وقاد و فکری وسیع باشر. نسدبت 

شدود ها ی که باعث میتر باشر. هم چنین از آغاز پیامبری با ر از از بیماریبه هم عصران خود کامل

 مردم از او دور شونر مبرا باشر:

ــر ــوع البشـــــــــــ ــن نـــــــــــ ــول، مـــــــــــ رِمَ الرســـــــــــ ــُ  عـــــــــــ
ــا ــرِ غــــــــــــــیر الانبيــــــــــــ ــلُ أهــــــــــــــلِ العصــــــــــــ  الامــــــــــــ
 خلقــــــــــــــــــاً، و عقــــــــــــــــــده لموســــــــــــــــــی حُلــــــــــــــــــ  
لِمَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن د ءه الآباء   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــام ــع العـــــــــــــــــــــ ــر لطبـــــــــــــــــــــ ــن منفـــــــــــــــــــــ  و مـــــــــــــــــــــ
ــا ــردِ بــــــــــــــــــلاءُ ايــــــــــــــــــوب، مــــــــــــــــ م يــــــــــــــــ ــَ  فَـلــــــــــــــــ

 

 مجتبــــــــــــــــــــــــــی، حـــــــــــــــــــــــــــرّ ذلاـــــــــــــــــــــــــــرخن  ذاک  
ــه و رأیاً  ــلاً فطنـــــــــــــــــــــــــ ــدلاً و عقـــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــ
 أو أن مــــــــــــــــــــــــــــا أرســــــــــــــــــــــــــــلهُ، بالــــــــــــــــــــــــــــدعوه
ــاء ــد الامهـــــــــــــــــــــــــــات و الخنـــــــــــــــــــــــــ  و عهـــــــــــــــــــــــــ
ذام ــُ ــز ، جـــــــــــــــــــــــــــــــ ــارنث لاـــــــــــــــــــــــــــــــ  مقـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنحـــــــــــــــو يعقـــــــــــــــوب بـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــی

 (692:  1972مولوی،  )
گو ر که آنها از هر گناهی چده کنر و میمولوی در بخش بعری اشاره به معصومیت پیامبران می

شدود کده برخدی از پیدامبران از فرمدان کبیره معصومنر. و اگر گاهی در قرآن د ره میصغیره و چه  

کنر همچون عتاب اربابی بر بنره و مملوکش است. و زننر، و خراونر بر آنان عتاب میالهی سرباز می

 کنر:اش را به خاطر »ترح اولی«  ا »خلاف أولی« سرزنش می ا ماننر آن است که خرا بنره

ــاً  ــذنوب مطلقــــــــــــــ ــن الــــــــــــــ ــمه عــــــــــــــ  ذو عصــــــــــــــ
زم ــُ ــله علــــــــــــــــــی الملائــــــــــــــــــک جــــــــــــــــ  إذ فضــــــــــــــــ
ــی لاتــــــــــــــــــــاب ــذی تــــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــ  و ذا الــــــــــــــــــ
 َّمــــــــــــــــــلُ ذا علــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــلام الأولــــــــــــــــــی

 

 و ذا لــــــــــــــــــدی الأصــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــد تُققــــــــــــــــــا 
ــزم ــمه لــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــ  فکونــــــــــــــــــــــه ذاعصــــــــــــــــــــ
 مــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــبه العصــــــــــــــــــيان و العتــــــــــــــــــاب
ــولی ــا و مــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مالکنــــــــــــــــــــــــــــــ  و ربنــــــــــــــــــــــــــــــ

 (695:  1972)مولوی،  
انر و از گناه به دورندر. ز درا فضدل آندان بدر ترجمه: پیامبران کسانی هستنر که نزد محققان معصوم

انر. و آنچه که در قرآن راجع به عصیان و عتداب نسدبت فرشتگان قطعی است. فرشتگانی که معصوم

 شود.به پیامبران آمره است، بر خلاف اولی حمل می
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 معاد  -2-6

. 1اندر: متکلمان و فیلسوفان از سه د رگاه، مسأله امکدان معداد را مدورد توجده و بررسدی قدرار داده

. د درگاه منفدی. 2دانندر. د رگاه مثبت. بر مبنای ا ن د رگاه، امکان تحقق معاد را عقل و نقدل مدی

. د رگاه توقف و ترد در کده بدر 3کننر.  د رگاه حکمای طبیعی و مادی است. امکان معاد را نفی می

. (287: 1373)دادبده،  ی استوار بر نفی معاد وجود نراردطبق آن، دلیل قطعی بر امکان معاد و نیز برهان

روحانی   -مطلب د گری که در ا ن باره ذکر شره ا ن است که معاد، جسمانی، روحانی و  ا جسمانی

 .(289)همان:  داننر  است. به طور کلی متکلمان اشعری و معتزله غالبار معاد را جسمانی روحانی می

گو ر: آدمیان دو جهان دارنر، جهان اول، دنیدای مدادی اسدت کده در آن مولوی در ا ن باره می

کننر و سعی دارنر خود را پرورش دهنر. جهان د گر هم قیامت  ا معداد اسدت کده انسانها تلاش می

های معداد هدم اشداراتی دارد. بدا آ داتی منزل پاداش و سزای مؤمنان و گناهکاران است. او به نشانه

-پردازد. معادرا نه فقط روحانی که جسمانی نیدز مدیکنر و به رد تناسخ میفراوان معاد را ثابت می

 .(589: 1988)مولوی،  آورد دانر و منکران معاد جسمانی را گمراه به حساب می

از مسا ل طرح شره در کنار معاد، شفاعت است. او معتقر است که شفاعت برای کسی که خدرا 

گیدرد، پیدامبر »أمتدی، به او اذن برهر وجود دارد وقتی انروه، همه آدمیان را در روز حشر فدرا مدی

پردازد. پ  از شفاعت کبرای پیامبر، خراونر به د گران نیدز اجدازه أمتی« گو ان به شفاعت کبرا می

 دهر.شفاعت می

 قضا و قدر  -2-7

دهدر کده پدردازد. او دو تعر دف از قضدا ارائده مدیمولوی در آغاز ا ن بخش به تعر ف قضا و قرر می

شدود. او قضدا و قدرر را ا دن گونده های اصلی و جری وی در مسأله جبر و اختیدار مدیسرآغاز بحث

کنر: قضا عبارت است از اراده و خواست ازلی خراونر در ارتباط با اشیاا، آن گونده کده در تعر ف می

، همدو، 674: 1988)مولدوی، ها در زمان معین اسدت ازل هستنر. ق ر ر نیز ا جاد و خلق هر  ک از آفر ره

هدای او را در بداره جبدر و دهر در واقع اساس انر شه. تعر ف د گری که از قضا ارائه می(553:  1972

 زنر. از نظر او قضا به معنی علم الهی است:اختیار رقم می

ــه ــل  یا: قــــــــــــ ــز   جــــــــــــ ــ  عــــــــــــ ــم الحــــــــــــ   ا »علــــــــــــ
 

ــيا فــــــــــــــــــــــــی الأ ل«   أولاً بــــــــــــــــــــــــذی الأشــــــــــــــــــــــ
 (674:  1988)مولوی،  

وقت معین متناسب با قضا )علم الهدی( در عدالم شدهادت در بیت بعر هم ق ر ر را ا جاد اشیاا در  

 کنر.. مولوی مسأله جبر و اختیار را از طر ق علم الهی حل می)همانجا(دانر  می

خراونر عالم به هر چیز جزئی و کلی است. همه چیدز کوچدک و بدزرگ در لدوح محفدوظ  دا ام 

الکتاب نوشته شره و علم الهی بر آن محیط است. علم الهدی بدر همده چیدز در عدالم ممکندات کده 
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هدای نهدانی و میدل بده  مدین و  سدار و تابر از دانه خردل و ذره گرفته تدا نگداهخورشیر بر آن می

 .(554: 1972)مولوی،  خطرات قلب و جان، محیط است و در علم او و أم الکتاب موجود است 

ای نیاز است. به همین دلیل مولوی در بحث از صفت علم، به برای انجام هر فعلی، قررت و اراده

گو ر: قررت تابع اراده است و اراده هم تابع علم. هر چیدزی پردازد. او میصفت اراده و قررت نیز می

 ابر و بلافاصله بدرون تخلدف بده وجدود که علم به وجود آن تعلق پیرا کنر، اراده نیز بران تعلق می

 (.65: 1995)همو،    آ رمی

قررت به عنوان چهارمین صفت از صفات ذات، عامل موجودات است. همان طور کده اراده تدابع 

-بنرد و موجدودات آفر دره مدیعلم بود، قررت نیز تابع اراده است. قررت خرا به مقرورات تعلق می

شود قررت تابع اراده است و اراده هم تابع علم، بر ن معندی اسدت کده همدان شونر. ا نکه گفته می

گونه که علم خرا کاشف الممکنات است اراده او نیز تابع اراده آدمیان است.  عنی تدا وقتدی انسدانها 

کندر. بندابرا ن انسدان در افعدال خدود اراده نکننر و بر انجام فعلی تصمیم نگیرنر خرا هم اراده نمی

 مختار است و نه مجبور.

مبرأ انکشاف بودن علم خرا بر ن معنی است کده علدم خدرا کاشدف اسدت نده موجدب و تدابع 

دانر که آدمیان با خواست و اراده و اختیار خود اعمال و افعال خدود معلومات است.  عنی خراونر می

کنر معلوم است. بنابرا ن او بر ا ن دهنر. علم خرا از آن حیث که حکا ت از معلومات میرا انجام می

باور است که صورت علمی همان علم خرا است و صورتهای علمی به خدرا مکشدوفنر و بده تنهدا ی 

 گو ر:. در الفضیله می(61: 1995)مولوی،  وجود خارجی نرارنر  

 قدرتـــــــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــــَ  الاراد  لامـــــــــــــــــــــــــــــــا
 توجّهــــــــــــــــــــــــــــ  توجهــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــی الا ل
 فــــــــــــــــــــــــــــــأثرت هقتضــــــــــــــــــــــــــــــی حکمتــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 بحســـــــــــــــــــــ  العلـــــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــــي  عُلمـــــــــــــــــــــا 
ــتقبل ــی المســــــــــــــــ ــن فــــــــــــــــ ــرم الممکــــــــــــــــ  لطــــــــــــــــ
 فأوجــــــــــــــــــــــدت لاــــــــــــــــــــــلا بعــــــــــــــــــــــخ وقتــــــــــــــــــــــه

 (555: 1972)همو،  
طور که با علم محیط او همه چیز دانسدتنی اسدت. ترجمه: قررت خرا مطابق اراده اوست همان  

قررت خرا در هنگام ا جاد، متناسب با علم الهی در لوح المحفوظ پ  از تعلق بسدتن قدررت او بده 

-بنرد و هر چیزی را در وقت معین به در ای هستی مدیها تعلق میاقتضای حکمت بالغه به آفر ره

 آورد.

مولوی اشاره کرد که خراونر خالق و آفر ننره هستی است. اعمال و افعال انسانها نیدز بخشدی از 

 هستی است که آفر ره اوست:

ــار   أفعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــا مخلوقـــــــــــــــــــــــــــــــــة للبـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لکننـــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا ذوو اختيـــــــــــــــــــــــــــــــار 
 (561)همو:  



 83            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

از نظر مولوی دو دسته نسبت به افعال انسان، دچار افراط و تفر ط شرنر:  دک دسدته جبر ده و 

-میان ا ن افراط و تفر ط توصیه به نظر ه مابین )وسط( مدیدسته د گر قرر ه )معتزله(. مولوی در  

 کنر:

 بدددده مددددابین آی از افددددراط و تفددددر ط

 

 کدده جبددر و کددره تفددو ض اسددت و تسددلیط 
 (239: 1955)همو،  

است. مولوی هم بر همین   تر ابوالحسن اشعری ارائه داده بود نظر ه کسبر ه سومی که پیشظن

کندر و در دانر و از آن دفاع مدیفشارد و آن را موافق با مشرب خود مینظر ه کسب اشعری پای می

 .(632: 1988)همو،  نشینر  های احتمالی به پاسخ میبرابر شبهه
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توان به ا ن انجام رسیر که: مولوی  کی از متکلمان صداحب اثدر و مدؤثر در بر مبنای آنچه آمر، می

های کردی، فارسی و عربی در علم کلام آفر دره بده قرن نوزدهم میلادی است. در آثاری که به زبان

های خود را عرضه کرده است. او سه منظومه: فوائح )بده فارسدی(، تفصیل و بسیار هنرمنرانه انر شه

عقیره المرضیه )به کردی( و الفضیله )به عربی( را در علم کلام سروده است. مبنای هر سه منظومه، 

شرح بخشی از حر ث پیامبر اسلام)ص( است که موضوعات مختلفی چدون: تعر دف اسدلام، ا مدان، 

کنر. ا ن شیوه بیان مباحدث کلامدی، غالبدار در میدان های آن را بیان میاحسان، روز قیامت و نشانه

 متکلمان اشعری و ماتر ری و معتزلی را ج نبوده است.

بر مبنای روا ت مشهور، مولوی در شش باب و فصول گوناگون به طدرح مبداحثی چدون: ذات و 

صفات خرا، رؤ ت الهی، افعال الهی، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران و معاد و قضا و قرر اشداره 

داشته است. او در بسیاری از ا ن مسا ل همان استرلالهای را ج متکلمدان گذشدته را بده کدار بدرده 

است اما در برخی مطالب نیز، چون: جبر و اختیار، کلام الهی، معراج، خلافت و امامت، د درگاههای 

جر ری ارائه داده است. آنچه روشن است ا ن است که طرح مسا ل گوناگون نشان از اشعری بدودن 

 و تفکر اشعری داشتن مولوی است.
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